


Between Us

Batja Mesquita
W. W. Norton & 
Company, 2022





حقوق چاپ و نشر در تمام 

قالب‌ها اعم از کاغذی، 

الکترونیکی و صوتی 

انحصاراً برای انتشارات 

ترجمان علوم انسانی 

محفوظ است.

در میان ما
فرهنگ‌ها چطور هیجانات را می‌سازند؟

Mesquita, Batja .مسکویتا، باتیا

باتیا   / می‌سازند  را  هیجانات  چطور  فرهنگ‌ها  ما:  میان  در 

فاطمه  ویراستار:  شریفیان؛  محمدحسن  ترجمۀ  مسکیتا؛ 

اکبرزاده.

تهران: انتشارات ترجمان علوم انسانی ، 1402 .

۲۸۸ص.

‭978-622-5734-40-1‏‫‫

BF511

‬‬‬155/8‬‬‬‬‬‭‬

‬‬‬‬9286425‬‬‬‬‬‬‭‬

نویسنده 
مترجم
ناشر
مدیر تولید
سرویراستار
ویراستار
دیزاین یونیفرم مجموعه
گرافیک جلد
صفحه‌آرا
چاپ
نوبت چاپ و شمارگان
تصویر جلد

باتیا مسکیتا
محمدحسن شریفیان
 ترجمان علوم انسانی

محمد مهدی‌پور
فرشته هدایتی
فاطمه اکبرزاده

صادق رهبری
حسین نیازی

هادی عادل‌خانی
زیتون

اول، 1403، 1000 نسخه
Honore Daumier,

Meeting of thirty-five
heads of expression.



دانشگاه  استاد  و  فرهنگی  روان‌شناسی  پیشگامان  از  مسکیتا  باتیا 

جوامع  در  هیجانات  نقش  اخیرش  تحقیقات  در  او  است.  لون 

چندفرهنگی را بررسی می‌کند. او همچنین از مشاوران یونیسف و 

غذاست.  جهانی  سازمان 



در میان ما  شما را به سفری لذت‌بخش به دور دنیا و درون ذهن می‌برد، 

سفری پررمزوراز و بصیرت‌بخش. با خواندن این کتاب خودتان و فرهنگتان 

را بهتر می‌شناسید.   

جاناتان هایت 	

ــی  ــرایط اجتماع ــد ش ــان می‌ده ــه نش ــال و نمون ــی مث ــا انبوه ــاب ب ــن کت ای

ایــن قــدرت را دارنــد کــه تعییــن کنند مــا چگونه هیجاناتمــان را بــروز دهیم. 

خوانــدن ایــن کتــاب را بــرای بازاندیشــی دربــارۀ عواطــف و احساســاتتان 

پیشــنهاد می‌کنــم. 

جای‌جــای  در  افــراد  عواطــف  دربــارۀ  دقیقــی  روان‌شــناختی   پژوهــش 

جهــان. 

KIRKUS REVIEW
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ارتباط و احساس خوب 

چه چیز در واژه‌ها مستتر است؟ 
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کــه احساســات دیگــران برایــم جالــب  مــن بــه ایــن خاطــر روان‌شــناس شــدم 

بــود. می‌خواســتم زندگــی درونــی آن‌هــا و علــت رفتارهایشــان را بفهمــم. ســخت 

ولــی  کنــم،  پیــدا  دقیقــاً  را  بــه هیجانــات  علــت علاقــه‌ام  کنــون  ا کــه  اســت 

ــوادۀ هلنــدی یهــودی  ــه پیشــینه‌ام. مــن از یــک خان شــاید علتــش برمی‌گــردد ب

هســتم و والدینــم بــا مخفی‌شــدن جــان ســالم از هولوکاســت بــه در بردنــد.1 

کودکــی بــا »ذهنیــت روان‌شــناختی« بــودم و همــواره ســعی می‌کــردم بــه  مــن 

یشــۀ خیلــی از هیجانــات آن‌هــا چیزهایــی  احساســات والدینــم پــی ببــرم. ر

)و  دور  گذشــته‌های خیلــی  بــه  بلکــه  می‌دیــدم،  کــه جلــوی چشــمانم  نبــود 

لحــاظ  هــر  از  زندگی‌مــان  در  برمی‌گشــت.   ) دور نه‌چنــدان  شــاید  گاهــی[  [

کــه  بــود  ک  دردنــا برایمــان  آن‌قــدر  تحقیرشــدن  و  بودیــم؛ طردشــدن  درمانــده 

مــن  جانــب  از  کوچــک  تمــرّدی  کنیــم.  زندگــی  چراغ‌خامــوش  بودیــم  ناچــار 

کنــد.  ــدر و مــادرم را جریحــه‌دار و آن‌هــا را ناراحــت  می‌توانســت احساســات پ

ــر  ــا، بدت پــدرم طغیــان نوجوانــی‌ام علیــه فرهنــگ و دیــن را نشــانۀ بی‌احترامــی ی

می‌کــرد. تلقــی  آن‌هــا  دوست‌نداشــتن  آن،  از 

پیشگفتار
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کـه حـس می‌کـردم  مـن بـه ایـن علـت بـه موضـوع هیجـان علاقه‌منـد شـدم 

کنـد. بـه  کـه ممکـن اسـت فـوران  آدم‌هـا در عمـق وجودشـان هیجاناتـی دارنـد 

کـه بسـیاری از  کـه هیجانـات برآمـده از درون افـراد باشـد، چرا نظـرم بدیهـی بـود 

هیجاناتـی کـه می‌دیـدم شـدیدتر از آن بودنـد کـه بـا شـرایط یـا روابـط کنونـی افـراد 

توجیه شـوند. از کودکی آرزو داشـتم که روان‌شـناس بالینی یا روان‌پزشـک شـوم و 

بـه آدم‌هایـی کـه به‌خاطـر هیجاناتشـان در رنج‌انـد کمـک کنـم. و تصـورم این بود 

کـه بـا تغییـر‌دادن آدم‌هـا از درون می‌توانـم ایـن هیجانـات را تغییـر دهـم.

نــگاه مــن، مبنــی بــر اینکه هیجانات بخشــی از زندگی درونی عمیق آدم‌هاســت، 

وجــود  احساســات  دربــارۀ  کــه  گســترده‌تری  فرهنگــی  رویکــرد  از  بــود  متأثــر 

،)Educated( تحصیل‌کــرده   ،)Western( غربــی  فرهنگ‌هــای  در   داشــت.2 

 ،)Democratic( و دمکراتیــک ،)Rich( ثروتمنــد ،)Industrialized( صنعتــی

کــه اصطلاحــاً فرهنگ‌هــای »عجیــب« )WEIRD(3 خوانــده می‌شــوند، دهــۀ 

آزادی  و  اصالــت  بــود.  احساســات  آزادســازی  دوران  میــادی   1970 و   1960

یــد و  انتخــاب مهم‌تریــن چیــز بــود و دانســتن اینکــه واقعــاً چــه احساســی دار

چــه چیــزی می‌خواهیــد اهمیــت داشــت. آنچــه در درونْ شــما را بــه حرکــت 

وامی‌داشــت بایــد نحــوۀ زندگی‌کردنتــان را تعییــن می‌کــرد. غــور و تفکــر دربــارۀ 

کــه بــه تصمیم‌گیــری بهتــر  انگیزه‌هــا و هیجانــات اهمیــت فــراوان داشــت، چرا

کمــک می‌کــرد. جهت‌گیــری به‌ســمت درون بــود. نســل مــن در فرهنگ‌هــای 

ترجیحــات  و  احساســات  و  می‌بُــرد  ســؤال  زیــر  را  نهــادی  قوانیــن  »عجیــب« 

شخصی را محور قرار می‌داد. من هم سهم خودم از غور و تفکر دربارۀ انگیزه‌ها 

یــدم تــا   و هیجانــات را انجــام داده‌ام، و وقتــی جوان‌تــر بــودم، درونــم را می‌کاو

کنم. هیجاناتم را پیدا 

کــه ‌به‌عنــوان پژوهشــگر هیجــان فعالیــت می‌کنــم، و بــا  در ایــن ســی ســال 

کــه بــا فرهنگ‌هــای مختلــف داشــته‌ام، فهمیــده‌ام جــواب بســیاری  مواجهــه‌ای 

از پرســش‌ها درمــورد هیجانــات را نــه در درون، بلکــه در بافت‌هــای اجتماعــی 

نظــر  تحــت  و  آمســتردام  دانشــگاه  در  را  تحقیقاتــم  کــرد.  جســت‌وجو   بایــد 
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کتابــش  کــه در همــان زمــان مشــغول نوشــتن  کــردم  یــدا1 آغــاز  دکتــر نیکــو اچ. فر

کــرد.  کــه به‌خاطــر آن شــهرت جهانــی پیــدا  کتابــی  بــا عنــوان هیجانــات2 بــود، 

از   ، همه‌چیــز و  بــود  هیجانــات  روان‌شناســی  در  عطفــی  نقطــۀ  کتــاب  ایــن 

گرفتــه تــا فلســفه، را در بــر می‌گرفــت، ولــی فرهنــگ را خــوب  علوم‌اعصــاب 

یــر نظــر او بــا  پوشــش نمــی‌داد. در ســال 1987، تحصیــات تکمیلــی مــن ز

تحقیقــات  بــه جســت‌وجوی  مــن  ایــن شــکاف شــروع شــد.  پرکــردن  هــدف 

موضــوع  در  فلســفی  و  جامعه‌شــناختی  مردم‌شــناختی،  روان‌شــناختی، 

را  آن  نتیجــۀ  یــدا،  فر نیکــو  به‌همــراه   ،1992 ســال  در  و  پرداختــم  هیجانــات 

کار یکــی از نقــاط عطــف در تحقیــق در زمینــۀ فرهنــگ  کــردم. ایــن  منتشــر 

روان‌شناســی  تحقیقــات  کــه  کــرد  کمــک  و  بــود  روان‌شناســی  در  هیجــان  و 

تفاوت‌هــای  درنظرگرفتــن  بــه  ]هیجانــات[  بــر جهان‌شــمولی  کامــل  تمرکــز  از 

کار باعــث شــد مــن روان‌شــناس فرهنگــی  فرهنگــی تغییــر جهــت دهــد.4 ایــن 

چطــور  هیجــان  و  فرهنــگ  کــه  کــردم  پیــدا  علاقــه  ایــن  شــوم:به  هیجانــات 

می‌ســازند«.5 را  »همدیگــر 

آن،  بـر  عالوه  شـود.  بیـرون  بـه  معطـوف  توجهـم  شـد  باعـث  تحقیقاتـم 

تجربه‌هـای شـخصی‌ام از جابه‌جایی‌هـا و مهاجرت‌هـا هـم در ایـن تغییـر نقـش 

و  کار  و  کـردم  تـرک  را  امـن خـود  میالدی، محـدودۀ  اوایـل دهـۀ 90  در  داشـت. 

کـردم، شـش مـاه  زندگـی‌ام را بـه خـارج از هلنـد بـردم. دو سـال در ایتالیـا زندگـی 

مشـاور روان‌شـناختی یونیسـف در بوسـنیِ جنـگ‌زده بـودم، و در آخـر بـه آمریـکا 

نقل‌مکان کردم. ‌به‌عنوان محقق پسادکترا، در برنامۀ فرهنگ و شناخت دانشگاه 

میشـیگان شـرکت کـردم کـه مرکـزی بین‌رشـته‌ای و تازه‌تأسـیس بـرای روان‌شناسـی 

کارولینـای شـمالی  فرهنگـی بـود. بعدتـر، اسـتادیار دانشـگاه ویـک فارسـت3 در 

شـدم. حدوداً بیسـت سـال بعد، در سـال 2007، به بلژیک برگشـتم، جایی که، از 

1. Nico H. Frijda
2. Emotions
3. Wake Forest
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آن‌سـوی اقیانوس اطلس، نزدیک به هلند به نظر می‌رسـد، ولی به‌لحاظ فرهنگی 

متفـاوت اسـت. رفتـن از آمسـتردامِ آشـنا بـه جاهـای دیگـر به‌طـور ویژه‌تـری بـه مـن 

فهمانـد کـه هیجانـات بـه فرهنـگ وابسـته‌‌اند. ناهماهنگـی با محیط بارهـا و بارها 

بـه مـن فهمانـد، برخالف تصـوری که )به‌طور ضمنی( تا آن روز داشـتم، هیجاناتم 

پیش‌فرض‌هـای جهانـی نیسـتند، بلکـه سـاختۀ فرهنـگ من‌‌انـد. ایـن هیجانـات 

کـه در اینجـا  ابـزار خوبـی بـرای تعامـل در بافـت بومـی مـن بودنـد، بـرای روابطـی 

ارزشـمند تلقـی می‌شـود فایـده داشـتند و باعـث شـده بودنـد خـوب در فرهنـگ 

هلنـدی جـا بیفتـم، ولـی در بقیـۀ محیط‌هـا این‌قدر پرفایده نبودنـد. این تجربیات 

نیـز تمرکـز مـرا به‌سـمت بیـرون بردنـد: باعـث شـدند از هیجاناتـم به‌سـمت بیـرون 

حرکت کنم، به‌سمت ارزش‌ها، اهداف و تعالیم محیط اجتماعی و فرهنگی‌ام.

همچنیـن بـرای یافتـن پاسـخ دربـارۀ هیجانات نگاهم را بـه بیرون معطوف 

کـه مـردم بسـیاری از فرهنگ‌هـا این‌گونـه بـه هیجانـات نـگاه می‌کننـد.  کـردم، چرا

کـه  کـره، ترکیـه و مکزیـک انجـام دادم و روی مهاجرانـی  تحقیقاتـی را در ژاپـن، 

کـردم. خیلـی از  از ایـن کشـورها بـه آمریـکا، هلنـد، و بلژیـک آمـده بودنـد تحقیـق 

ایـن افـراد طـوری درمـورد هیجانـات صحبـت می‌کردند که گویـی در میان آدم‌ها 

کمـی بـر احساسـات درونـی داشـتند. ایـن هـم دلیـل  کیـد  اتفـاق می‌افتـد، و تأ

دیگـری بـود کـه مسـیر هیجانـات را رو بـه بیـرون دنبـال کنـم.

بـرای فکرکـردن دربـارۀ  کامالً متفاوتـی را  در میـان مـا، راه  کتـاب  مـن، در 

کـه هیجانـات را بـه جهـان، رابطـۀ مـا  هیجانـات بـه شـما معرفـی می‌کنـم، راهـی 

یـم مرتبـط می‌کنـد.  کـه در آن قـرار دار بـا دیگـران و بافـت اجتماعی‌فرهنگـی‌ای 

بـه شـما نشـان می‌دهـم هیجانـات چطـور شـما را درگیـر جوامعـی می‌کننـد کـه در 

کـه عضـوی از اجتمـاع شـوید.  کاری می‌کننـد  آن زندگـی می‌کنیـد و همچنیـن 

کـه متعلـق بـه مـن هسـتند،  بـه شـما نشـان می‌دهـم هیجانـات، بـه همـان انـدازه 

متعلـق بـه مـا هـم هسـتند.

اتخـاذ ایـن دیـدگاه درمـورد هیجانات زندگی هیجانی شـما را غنی می‌کند 

و بـه درک شـما از هیجانـات خـود و دیگـران می‌افزایـد. ایـن دیـدگاه همچنیـن 
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اجتماعی‌شـدن  باعـث  احساسـات  کـه  نشـان می‌دهـد  را  روش‌هـای مختلفـی 

کـه هیجانـات را متعلـق بـه مـا  مـا و ارتباطمـان بـا دیگـران می‌شـوند. دیدگاهـی 

کـه هیجانـات را متعلـق بـه  می‌دانـد  بیشـتر از اینکـه جایگزیـن دیدگاهـی باشـد 

مـن می‌دانـد، مکمـل آن اسـت.

ــات را متعلــق  کــه هیجان کــه دیدگاهــی  ــز ایــن باشــد  شــاید مهم‌تریــن چی

تفاوت‌هــای هیجانــی در  بتوانیــم  کــه  مــا می‌دهــد  بــه  ابــزاری  مــا می‌دانــد  بــه 

گروه‌هــای  نــژادی،  و  قومــی  گروه‌هــای  نســل‌ها،  جنســیت‌ها،  فرهنگ‌هــا، 

اجتماعی‌اقتصــادی و حتــی تفاوت‌هــای بیــن آدم‌هایــی را بفهمیــم و بررســی 

رســیدن  مــن(.  مــادر  و  پــدر  )مثــل  دارنــد  تاریخچه‌هــای مختلفــی  کــه  کنیــم 

بــا  باشــد.  نبــوده  مهــم  امــروز  انــدازۀ  بــه  هیچ‌وقــت  شــاید  درکــی  چنیــن  بــه 

چندفرهنگی‌شــدن روزافــزون جوامعمــان، ســازمان‌های اقتصــادی، مدرســه‌ها، 

گروه‌هــا و فرهنگ‌هــای مختلــف  دادگاه‌هــا و نهادهــای بهداشــتی نقطــۀ برخــورد 

ایــن مواجهه‌هــای بین‌فرهنگــی  از  رایــج در بســیاری  ارز  شــده‌اند. هیجانــاتْ 

هســتند، ولــی همــۀ مــا از ارز یکســانی اســتفاده نمی‌کنیــم. دانســتن اینکــه چطــور 

ــه مــا  ــه بافــت اجتماعــی و فرهنگی‌مــان وابســته‌اند ب ــاتِ هــر یــک از مــا ب هیجان

کنیــم و حتــی  اجــازه می‌دهــد محترمانــه دربــارۀ تفاوت‌هــای هیجانــی صحبــت 

ــوس شــویم. ــا آن‌هــا مأن ب

کتـاب در میـان مـا بـه حل اختلافات -حتـی درگیری‌ها- بین افرادی کمک 

می‌کنـد کـه از گروه‌هـا و فرهنگ‌هـای مختلـف هسـتند. نمی‌توانـم انـکار کنـم کـه 

نابردبـاری  و  نژادپرسـتی  سـفیدبرترپنداری،  بیگانه‌هراسـی،  ملی‌گرایـی،  افزایـش 

دینـی در آمریـکا، اروپـای غربـی و سـایر مناطـق انگیـزه‌ام بـرای نوشـتن ایـن کتـاب 

را افزایـش داد، ولـی مهم‌تـر از آن ایـن اسـت کـه آدم‌هایـی بـا نیت‌هـای خـوب -کـه 

واقعـاً می‌خواهنـد نگاهـی همه‌شـمول داشـته باشـند- فکـر می‌کننـد گفتـن اینکـه 

گروه‌هـا یـا فرهنگ‌هـا هیجانـات متفاوتـی دارنـد بـه معنـای انـکار انسـانیت  بقیـۀ 

گـر شـما هـم یکـی از ایـن افـراد هسـتید، امیـدوارم بتوانـم قانعتـان کنـم  آن‌هاسـت. ا

کـه این‌طـور نیسـت.
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مـن در کتـاب در میـان مـا شـما را بـه سـفری خواهـم بـرد کـه تحقیقاتـم برایم 

کـورَش را  رقـم زد. یافته‌هـا و مـوارد شـگفت‌انگیز را بـه اشـتراک می‌گـذارم و نقـاط 

که طی  کتشـافاتی  برایتان بازگو می‌کنم و به این ترتیب شـما را همراه می‌کنم با ا

تحقیقاتـم دربـارۀ هیجانـات در فرهنگ‌هـای مختلـف بـه آن رسـیده‌ام. در فصل 

کلـی  اول، پژوهش‌هـا و مسـیر زندگـی و مهاجرتـم را تعریـف می‌کنـم و دورنمایـی 

کـه در زمینـۀ هیجـان انجـام داده‌ام ترسـیم می‌کنـم. در فصـل دوم،  کارهایـی  از 

بـه تفاوت‌هـای بیـن الگو‌هـای هیجانـیِ متعلـق بـه مـن و متعلـق بـه مـا می‌پـردازم 

و برسـاخت‌های غربـی معاصـر از هیجانـات را در برابـر الگـوی متعلـق بـه مـا، که 

در جهـان رایج‌تـر اسـت، قـرار می‌دهـم. نشـان می‌دهـم برسـاخت‌های متعلـق بـه 

مـن و متعلـق بـه مـا »واقعـی« هسـتند، نـه صرفـاً تعابیـر مختلفـی از هیجانـات، 

بلکـه شـیوه‌های مختلفـی از »هیجـان‌ورزی«1 )یـا »تجربـۀ« هیجانـات( هسـتند.

در چهـار فصـل بعـدی، هیجانـات را در بیـرون و در بافـت اجتماعـی و 

فرهنگـی دنبـال می‌کنـم. در فصـل سـوم، نشـان می‌دهـم جامعه‌پذیـریِ هیجانی2 

کودکان را عضوی از فرهنگ خاص خودشان می‌کند. مراقبان، با کمک  چطور 

کودکانشـان می‌آموزنـد  گسترده‌ترشـان، از ابتـدای زندگـی بـه  محیـط اجتماعـی 

که باعث رسـیدن به اهداف  به‌شـیوۀ درسـتی هیجان بورزند -یعنی به شـیوه‌ای 

و ارزش‌هـای مشـترک شـود. در فصـل چهـارم و پنجـم نشـان می‌دهـم هیجانـات 

آن  در  کـه  فرهنگـی  و  روابـط  تعامالت،  خـاصِ  ویژگی‌هـای  اسـاس  بـر  چطـور 

کاملًا متفاوتی طی می‌کنند. برخلاف باور مرسوم، هیجاناتی  هستند مسیرهای 

همچون خشـم3، شـرم4، عشـق5، یا شـادی6 مشخصۀ جهان‌شـمول ندارند، بلکه 

یـک و عصبـی وابسـته  چگونگـی تجربـه و ابـراز آن‌هـا، الگوهـای پاسـخ فیزیولوژ

بـه آن‌هـا، معنـای ضمنـی اخلاقـی و پیامدهـای اجتماعی‌شـان در مـوارد، افـراد، 

تعامالت، روابـط و البتـه فرهنگ‌هـا متفـاوت اسـت. فصـل ششـم درمـورد واژگان 

1. doing emotions			   4. shame
2. emotion socialization			  5. love
3. anger				    6. happiness
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هیجانـی اسـت. ایـن واژگان بـه مـا امـکان می‌دهنـد تـا دربـارۀ واقعیـت مشـترک 

گـروه، اجتمـاع، یـا فرهنگمـان بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کنیـم، ولـی  بیـن اعضـای 

 بـرای ارتباطاتـی کـه فراتـر از مرزهـای گروه اجتماعی هسـتند فایـدۀ کمتری دارند.

اسـتفاده از واژه‌ای هیجانـی بـه معنـای گـره‌زدن مـوردی خـاص بـه تجربـۀ جمعـی 

که هیجانات با اسـتفاده از آن  گویشـوران زبان شماسـت. این راه دیگری اسـت 

شـما را بخشـی از فرهنگتـان می‌کننـد.

وقتـی بفهمیـم هیجانـات چطـور مـا را بـه اجتماعمـان متصـل می‌کننـد، 

مشـخص می‌شـود چـرا هیجانـات می‌تواننـد مانعـی برای تعامل افرادی شـوند که 

در اجتماعـات متفاوتـی بـزرگ شـده‌اند. پی‌بـردن بـه واقعیـت دیگـران بـه چیـزی 

بیـش از ترجمـۀ صـرف یـک واژه نیـاز دارد. در فصـل هفتـم، تحقیقاتـی را معرفـی 

که در زمینۀ یادگیری هیجانات یک فرهنگ جدید انجام شـده اسـت.  می‌کنم 

کاری امکان‌پذیـر اسـت، ولـی متأسـفانه بیـش  بایـد بگویـم خوشـبختانه چنیـن 

بـرود. در  از بیـن  تـا تمایـز بیـن مهاجـران و بومیـان  از یـک نسـل طـول می‌کشـد 

فصـل آخـر، نشـان می‌دهـم چطـور اتخـاذ رویکـرد متعلق بـه ما می‌تواند نخسـتین 

مشـترک  زمینـۀ  یافتـن  و  خط‌فاصله‌هـا  فراسـوی  بـا  ارتبـاط  برقـراری  بـرای  گام 

باشـد. هنـگام تعامـل بین‌فرهنگـی )یـا بین‌جایگاهـی، بین‌طبقـه‌ای، بین‌دینـی 

و مـواردی از ایـن دسـت( هیجانـات می‌تواننـد مایـۀ دردسـر باشـند. باوجودایـن، 

پنجـرۀ  و  اسـت  واقـف  هیجانـات  بیـن  تفاوت‌هـای  بـه  مـا  بـه  متعلـق  الگـوی 

ارزشـمندی را بـرای فهـم ارزش‌هـا و اولویت‌هـای فرهنگ‌هـای دیگـر می‌گشـاید. 

صحبـت دربـارۀ شـیوه‌های متفـاوت درک جهـان و عمـل در آن -یعنـی دربـارۀ 

کـه نشـان می‌دهـد چطـور هـر  هیجاناتمـان- انسـانیت مـا را برجسـته می‌کنـد، چرا

کـدام بخشـی از ارتباطـات اجتماعی‌مـان هسـتیم.





 ]1[ 

گمشده در ترجمه

آیـا همـۀ انسـان‌ها، همان‌طـور کـه بینـی یـا دسـت دارنـد، هیجـان هـم دارنـد؟ بینـی 

کـه باشـد، بـه نفس‌کشـیدن و  مـا شـکل و اندازه‌هـای مختلفـی دارد ولـی هـر طـور 

بوییدن جهان اطرافمان کمک می‌کند. دستانمان می‌تواند بزرگ یا کوچک، قوی 

یـا ضعیـف باشـد، ولـی در هـر صـورت بـه مـا کمک می‌کند لمس کنیم، در دسـت 

بگیریـم و حمـل کنیـم. آیـا هیجانـات هـم این‌طـور هسـتند؟ آیـا درسـت اسـت کـه 

بگوییم هیجانات متفاوت به نظر می‌رسند، ولی درنهایت همه هیجاناتی یکسان 

داریـم؟ آیـا همـه در عمـق وجودشـان مثـل مـا هسـتند؟ معنـای این حرف آن اسـت 

که با تلاش می‌توانید به احساسـات کسـانی پی ببرید که پیشـینۀ متفاوتی دارند، 

بـه زبـان دیگـری صحبـت می‌کننـد، یـا اهـل اجتمـاع و فرهنـگ دیگـری هسـتند. 

ولـی آیـا دیگـران، درسـت مثـل شـما، خشـم، شـادی، یا تـرس را تجربه می‌کننـد؟ آیا 

احساسـات مـا درسـت مثـل آن‌هاسـت؟ مـن این‌طـور فکـر نمی‌کنم.

کــه فهمیــدم هیجانــات مــن بــا هیجانــات اهالــی ســایر  نخســتین بــاری 

کــه بــه آمریــکا رفتــم. مــن در هلنــد بــزرگ  فرهنگ‌هــا یکــی نیســت زمانــی بــود 

ــا  پایــی، ت کشــورهای ارو ــه بعضــی  ــاه ب کوت ــودم و، غیــر از چنــد مســافرت  شــده ب
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ــودم. از بســیاری جهــات،  ــرده ب ک حــدود سی‌ســالگی، همــۀ عمــر آنجــا زندگــی 

ایــن نقــل مــکان برایــم آســان بــود. به‌راحتــی انگلیســی صحبــت می‌کــردم، چــون 

مــدام بــا ایــن زبــان ســروکار داشــتم. همکارانــم در دانشــگاه میشــیگان بســیار 

مــن  از  شــام  مهمانــی  بــا  رســیدم،  آنجــا  بــه  کــه  روزی  بودنــد.  خوش‌برخــورد 

کریســمس بــه خانه‌شــان دعــوت  کردنــد. یکــی از آن‌هــا مــرا بــرای شــام  اســتقبال 

کوچــک دادنــد. باوجودایــن، یــادم  کــرد؛ بقیــه هــم آخــر ســال بــه مــن هدیه‌هایــی 

گذشــت. در بیشــتر مــوارد احســاس  کــه ســال اول مهاجــرت ســخت  می‌آیــد 

کمــی ناهماهنگــم. می‌کــردم 

هیجانـی  به‌لحـاظ  و  توانمنـد  اجتماعـی،  نظـر  از  خـودم،  کشـور  در  مـن 

باهـوش بـودم. ولـی وقتـی در نوامبـر 1993 بـه دانشـگاه میشـیگان رفتم، احسـاس 

کـردم به‌لحـاظ هیجانـی بـا دیگـران هماهنـگ نیسـتم. همکارانـم مهربـان، شـاد و 

کنـار  معاشـرتی بودنـد. آن‌هـا بـا یکدیگـر و بـا مـن خوش‌رفتـار بودنـد. از بـودن در 

آ‌ن‌هـا خوشـحال بـودم و نحـوۀ برخوردشـان را دوسـت داشـتم. ولـی اوضـاع سـاده 

متوجـه  باشـم:  داشـته  درسـتی  کنـش  وا برابرشـان  در  نمی‌توانسـتم   نبـود، چـون 

نقایص هیجانی خودم شـده بودم. در گفت‌وگوها، نمی‌توانسـتم معاشـرتی باشـم 

کنـم، یـا تالش و نیـت خوبشـان را تصدیـق  و از دیگـران تعریـف یـا سپاسـگزاری 

کنـم. بـه انـدازۀ کافـی شـاد یـا قـدردان نبـودم، حداقـل نه بـه اندازه‌ای کـه، با توجه 

بـه موقعیـت و رفتـار دیگـران، فکـر می‌کـردم بایـد باشـم.

ایـن صرفـاً  و  بـودم،  ناراحـت  بـود  اینکـه عملکـرد هیجانـی‌ام ضعیـف  از 

تصور من نبود؛ مشـخص بود کمیتم لنگ اسـت. روزی یکی از همکارانم از من 

یـم. صادقانـه جـواب دادم »فـردا نمی‌توانـم«.  خواسـت فـردا ناهـار را بـا هـم بخور

گفـت  مـن  بـه  پنهانـی  و  شـنید  را  گفت‌وگـو  ایـن  کِـر،  اَ میشـل  دیگـرم،  همـکار 

کنـم: »خیلـی دوسـت دارم ناهـار  می‌توانسـتم خوش‌برخوردتـر و دلنشـین‌تر رفتـار 

بـرای  مـن  کنیـم؟ چـون  روزی دیگـر هماهنـگ  بـرای  باشـم، می‌توانیـم  تـو  بـا  را 

فـردا برنامـۀ دیگـری دارم ...«. بـه نظـر او، رفتـار مـن بی‌ادبانـه بـود. امـا مـن واقعـاً 

نمی‌خواسـتم بـی‌ادب باشـم؛ در ذهـن خـودم، صرفـاً داشـتم اطالع مـی‌دادم.
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در درک هیجانـات دیگـران نیـز مشـکل داشـتم. یـک بـار، وقتـی بـا میشـل 

بـه داروخانـه رفتیـم، او بـا اشـتیاق بـا فروشـنده سالم‌وعلیک کـرد و پرسـید »حال 

گفـت نـه.  شـما چطـور اسـت؟«. از او پرسـیدم آیـا فروشـنده را می‌شناسـد و او 

موقعیـت  بـا  متناسـب  فروشـنده  بـا  احوال‌پرسـی  در  او  اشـتیاق  مـن،  نظـر  بـه 

بـدون مکـث و خیلـی راحـت، جـواب داد »عالـی. شـما  نبـود. فروشـنده هـم، 

کـه چـرا ایـن مبادلـۀ مشـتاقانۀ بیـن دو غریبـه  یـد؟«. مـن در تعجـب بـودم  چطور

نمی‌کنـم. درک  را 

بـه همیـن شـکل، تشـخیص وضعیـت روابطـم هـم برایـم سـخت بـود: آیـا 

نمی‌دانسـتم  دقیقـاً  بودیـم؟  دوسـت  هـم  بـا  آیـا  داشـتند؟  دوسـت  مـرا  دیگـران 

کـه روزانـه در روابـط می‌بینـم چـه معنایـی دارنـد، و مطمئـن  ایـن مراعات‌هایـی 

نبـودم قصـد دیگـران از ایـن رفتارهـا واقعـاً اهمیـت‌دادن بـه مـن اسـت یـا نـه. یـا 

کـرد یـا نـه.  حتـی نمی‌دانسـتم می‌شـود دربـارۀ چنیـن چیزهایـی از آن‌هـا سـؤال 

کـرده بـودم. غـذا خوشـمزه بـود  شـبی، چنـد نفـر از دوسـتانم را بـرای شـام دعـوت 

گذشـت  گاهـی صمیمانـه‌ای داشـتیم. به‌مـان خـوش  گفت‌وگوهـای جالـب و  و 

کـه ایـن می‌توانـد شـروعی بـرای یـک دوسـتی واقعـی باشـد، تـا  و بـه نظـرم رسـید 

اینکـه مهمانـان بابـت شـام از مـن تشـکر کردنـد و رفتنـد. در هـم شکسـتم، چـون 

فکـر می‌کـردم نتوانسـته‌ام بـا آن‌هـا رابطـه‌ای واقعـی برقـرار کنـم. در جایـی کـه مـن 

بـزرگ شـده بـودم، قدردانـی )یعنـی قدردانی بابت غذا( جایی برای دوسـتی باقی 

بـه مـن احسـاس فاصله‌گـذاری مـی‌داد،  »بابـت شـام متشـکرم«  نمی‌گذاشـت. 

وقـت  می‌خواهـد  دلشـان  بگوینـد  مهمانانـم  داشـتم  دوسـت  سپاسـگزاری.  نـه 

بیشـتری بـا مـن بگذراننـد، از اینکـه امشـب دور هـم بودیـم لـذت می‌برند، شـادند 

یـا بـا مـن احسـاس پیونـد می‌کننـد.

آیـا این‌هـا صرفـاً تفـاوت در آداب و رسـوم بودنـد یـا اینکـه هیجانـات مـن 

بـود؟  متفـاوت  واقعـاً  می‌کردنـد  تجربـه  آمریکایـی‌ام  اطرافیـان  کـه  هیجاناتـی  از 

مـن  بـه  کـه  می‌آمدنـد  هلنـد  از  بسـتگانم  و  خانـواده  وقتـی  بعـد،  سـال‌های  در 

هنجارهـای  بـا  هم‌رنگ‌شـدن  در  مـن  مثـل  هـم  آن‌هـا  کـه  می‌دیـدم  بزننـد،  سـر 
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اجتماعـی و هیجانـی ناتوان‌انـد. پـدرم وقتـی می‌خواسـت دعـوت سـخاوتمندانۀ 

یکـی از دوسـتان آمریکایـی را بـرای شـام بپذیـرد، بـه او گفت »چـه خوب«، حتماً 

اسـتفاده  عالـی  از صفـت  نه‌تنهـا  می‌آیـم.  خانـه‌ات  بـه  شـام  بـرای  جمعه‌شـب 

کـه بـه میزبـان می‌دهـد از او به‌خوبـی قدردانـی  نکـرد، بلکـه حتـی بابـت زحمتـی 

کـه از هلنـد  نکـرد. آن زمـان، رفتـارش باعـث شـد خجالـت بکشـم. دوسـتانی 

می‌آمدنـد رفتـاری دوسـتانه و گـرم بـا پیشـخدمت‌ها و مغـازه‌داران داشـتند، ولـی 

نشـان  لطیفه‌گفتن‌هایشـان  یـا  گرم‌گرفتـن  نمی‌کردنـد.  تشـکر  و  تعریـف  آن‌هـا  از 

مـی‌داد بـا همـه رابطـۀ خوبـی دارنـد، ولـی بابـت تلاش‌‌هـای نیروهـای خدماتـی از 

آن‌هـا تشـکر نمی‌کردنـد.

جالب‌تـر اینکـه دوسـتان و بسـتگان هلنـدی در خلـوت بـه مـن می‌گفتنـد 

یـا  »جعلـی«  می‌بیننـد  کـه  آمریکایی‌هایـی  هیجان‌هـای  نظرشـان  بـه  کـه 

مدرسـه  در  را  مـادرم  اینکـه  از  پـس  پسـرم،  معلـم  اسـت. جیـل،  »اغراق‌شـده« 

کـه بـرای وقت‌گذرانـی  یـاد زده بـود: فوق‌العـاده‌ اسـت  دیـده بـود هیجـان‌زده فر

بـا نوه‌تـان بـه مدرسـه آمده‌ایـد. او بعدتـر از مـادرم پرسـیده بـود آیـا بـه او خـوش 

بـه نظـرش هیجان‌زدگـی  کـه  گفـت  بـه مـن  مـادرم در خلـوت  نـه.  یـا  می‌گـذرد 

معلـم »جعلـی« بـوده اسـت. در مـوردی دیگـر، همـکاران آمریکایـی‌ام، پـس از 

کـه ارائـه‌اش درخشـان  گفتنـد  پایـی،  گوش‌کـردن بـه ارائـۀ یکـی از دانشـوران ارو

پایـی شـانه بـالا انداخـت و بعـداً بـه مـن گفـت کـه تحسـین  بـود. ایـن دانشـور ارو

آن‌هـا »هیـچ ارزشـی نداشـته« و احتمـالًا »جعلـی« یـا »اغراق‌شـده« بـوده اسـت. 

بـرای سـخاوت،  پاییـان نمی‌توانسـتند توضیـح دیگـری غیـر از جعلی‌بـودن  ارو

کنند، چون این هیجانات  علاقه، تحسـین و اشـتیاق راسـخ آمریکایی‌ها پیدا 

کـه بـه نظـر هلندی‌هـا »طبیعتـاً« جایـش نبـود. در شـرایطی بـروز می‌کردنـد 

 ،)Western( اهالـی آمریـکا و هلنـد، بـا اینکـه هـر دو از فرهنگ‌های غربـی

و   )Rich( ثروتمنـد   ،)Industrialized( صنعتـی   ،)Educated( تحصیل‌کـرده 

دمکراتیـک )Democratic( یعنـی فرهنگ‌هـای »عجیـب« )WEIRD( به شـمار 

کـه باعـث می‌شـد  می‌رونـد، هیجانـات را بـه قـدری متفـاوت تجربـه می‌کردنـد 
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»جعلـی«،  یـا  »بی‌ادبانـه«  یعنـی  منفـی،  به‌صـورت  را  مقابـل  طـرف  هیجانـات 

هلندی‌هـا،  یـا  آمریکایی‌هـا  خـود  نظـر  بـه  لابـد،  درحالی‌کـه  کننـد.  قضـاوت 

هیجاناتشـان مشـکلی نداشـت. تفاوت‌هـای هیجانـی در ابتدا بـه نظرم تصادفی 

کردنـد. گـذر زمـان برایـم معنـا پیـدا  می‌آمدنـد، ولـی بـا 

فهمیـدم تفـاوت در هیجان‌هـا بـه سـبب آن اسـت کـه اهـداف متفاوتـی در 

کـه در بافـت هلنـدی مناسـب  روابـط دنبـال مـی شـود. هیجانـات خوشـایندی 

پایـان  در  قـرار می‌دهنـد.  اولویـت  در  را  برابـر  افـرادِ  بیـن  ارتبـاط  تلقـی می‌شـوند 

کید بر ارتباط بین افراد است، که در زبان هلندی  مهمانی شام )یا حین آن(، تأ

واژگان  را در دسـتۀ  واژه  ایـن  مـن  گفتـه می‌شـود.  خِزِلیـخ1  ایـن دورهم‌بـودن  بـه 

خزلیـخ، برگرفتـه از واژۀ »دوسـت«  بـه فرهنـگ قـرار می‌دهـم.1  هیجانـیِ وابسـته 

)خِـزِل( اسـت و هـم موقعیـت فیزیکـی را توصیـف می‌کنـد -مثـل دورهمـی بـا 

امکان‌پذیـر اسـت(-  تنهایـی هـم  گـرم )خزلیـخ در  و  دوسـتان در جایـی دنـج 

کـه در آن احسـاس »محافظت‌شـدن« و »راحتـی«  و هـم وضعیتـی هیجانـی را 

بابـت  سپاسـگزاری  از  مهم‌تـر  ارتبـاط  بـر  کیـد  تأ حالتـی  چنیـن  در  می‌کنیـد. 

زحمـات میزبـان اسـت. ولـی در بافـت آمریکایـی برعکـس اسـت و هیجانـاتِ 

کید می‌کنند.  مثبت و مناسـب بر تلاش، اسـتعداد، و مشـارکت طرف مقابل تأ

کمـک  یکدیگـر  شمرده‌شـدن  ارزشـمند  يـا  عزت‌نفـس  بـه  آشـنایان  و  دوسـتان 

کـرد،  می‌کننـد.2 وقتـی معلـم پسـرم از مـادرم ‌به‌عنـوان یـک مادربـزرگ قدردانـی 

کـه مـادرم بـرای نـوه‌اش عزیـز اسـت -و چـون معلـم پسـرم بـود صلاحیـت  گفـت 

چنیـن اظهارنظـری را داشـت و گمـان نمی‌رفـت حرفـش بیانگر احساسـی جعلی 

که فرد  باشـد: صرفاً احساسـی اسـت ناشـی از تمرکز بر ویژگی‌ها یا مهارت‌هایی 

می‌توانـد به‌خاطـر آن‌هـا احسـاس خوبـی نسـبت بـه خـودش داشـته باشـد. مثـل 

گفـت: شـما مادربـزرگ فوق‌العـاده‌ای هسـتید،  کـه آن معلـم بـه مـادرم  جملـه‌ای 

: ارائه‌تـان واقعـاً ایده‌هـای تـازه‌ای داشـت  یـا نظـر همکارانـم دربـارۀ ارائـۀ آن دانشـور

)و »درخشـان« بـود(.

1. gezellig
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در آمریـکا، آدم‌هـا در هـر فرصتـی یکدیگـر را تحسـین و از هـم قدردانـی 

کـه در آن هیچ‌کـس نبایـد   متفـاوت از بافـت هلنـد اسـت 
ً
کامال می‌کننـد. ایـن 

کنـد عملکـرد بهتـری از دیگـری دارد،3 نـه بدتـر و نـه بهتـر از دیگـران.  احسـاس 

وقتـی کاری می‌کـردم کـه نظـر مـادرم را جلـب می‌کـرد، بـه مـن می‌گفـت »معمولی 

موقـع در  هـر  باشـد.  نبایـد متمایـز  اسـت«. هیچ‌کـس  عمل‌کـردن هـم دیوانگـی 

کودکـی و نوجوانـی از مـادرم می‌پرسـیدم آیـا بـه نظـرش مـن زیبـا هسـتم )بـه امیـد 

اینکـه بگویـد بلـه(، در جـواب می‌گفـت »بـه نظـرم زیبایی‌ات معمولی اسـت«. او 

گاه می‌کـرد و هـم بین خودش  داشـت حقیقـت را می‌گفـت و بـا ایـن کار هـم مـرا آ

و مـن »ارتباطـی واقعـی« برقـرار می‌کـرد.

از  یکــی  هلنــد،  در  دارد.4  وجــود  هــم  منفــی  هیجانــات  در  تفاوت‌هــا 

کــه نظرتــان را رُک‌وپوســت‌کنده بگوییــد.  راه‌هــای برقــراری ارتبــاط ایــن اســت 

و  شناســایی  معروف‌‌انــد.  صریح‌بــودن  بــه  هلندی‌هــا  کــه  نیســت  تصادفــی 

ابــراز احساســات )و نظــرات( واقعی‌تــان هــم نوعــی فضیلــت و هــم نشــانۀ بلــوغ 

کنیــد آدم  کــه احســاس  کنــد  کاری  اســت. دوســت واقعــی، به‌‌جــای اینکــه 

ویــژه‌ای هســتید، احســاس واقعــی‌اش را به‌تــان می‌گویــد، چــه مثبــت باشــد 

چــه منفــی. می‌گویــد »درمــورد آن مســئله اشــتباه می‌کنــی« یــا »ایــن لبــاس بــه 

گــر شــنیدن حقیقــت  تــو نمی‌آیــد«. آن‌هــا حقیقــت را بــه هــم می‌گوینــد،5 حتــی ا

کیــد  ناراحت‌کننــده باشــد. شــنیدن حقیقــت همیشــه بهتــر اســت، چــون تأ

ــر نبــود حقیقتــی هــم نمی‌شــنیدید.  گ کــه ا می‌کنــد بیــن شــما رابطــه‌ای هســت 

ــاور بعضــی  کمتــر پذیرفتــه اســت چــون، برخــاف ب در هلنــد، دروغ مصلحتــی 

تلقــی  بســتگان  یــا  از دوســتان  کار محافظــت  ایــن  آمریکایــی‌ام،  از دوســتان 

نمی‌شــود، بلکــه بــه معنــای دورنگه‌داشــتن شــما از حقیقــت و قطــع ارتبــاط 

اســت. ارتبــاط حقیقــی همچنیــن بــه معنــای به‌اشتراک‌گذاشــتن درونی‌تریــن 

چنــدان  تصویــر  حس‌هــا  درونی‌تریــن  ایــن  گــر  ا حتــی  اســت،  احساســاتتان 

نزدیکانتــان  بــه  اینکــه  نگذارنــد.6  نمایــش  بــه  رابطه‌تــان  یــا  شــما  از  مطلوبــی 

یــد یــا از رفتارشــان دلخــور هســتید  بگوییــد احســاس حســادت یــا خشــم دار
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نشــان می‌دهــد اصیــل، انســانی و مشــتاق بــه برقــراری ارتبــاط هســتید. »اصالــت 

کــه فضیلتــی هلنــدی اســت بــه قــدری در مــن تثبیــت شــده اســت  صادقانــه« 

کــه، در خیلــی از مواقــع، دیدگاه‌هــا یــا هیجاناتــم را )مؤدبانــه( نــزد همــکاران، 

کارم  ایــن  می‌فهمــم  بعــد  و  می‌کنــم  ابــراز  آمریکایــی‌ام  دوســتان  و  معلمــان 

کســی ایــن  کســی نظــرم را پرســیده بــود؟ چــه  چقــدر »هلنــدی« بــوده اســت. چــه 

گری‌ها را لازم داشــت؟ )هیچ‌کــس!(. در بافــت آمریــکا، بیشــتر مواقــع،  افشــا

نبــوده  نیــازی  افشــا می‌کنــم می‌فهمــم اصــاً  را  اینکــه خــودِ درونــی‌ام  از  پــس 

احساســات و افــکارم را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگــذارم. پــس از دهه‌هــا زندگــی 

کار را می‌کنــم. دوســتان  ایــن  کــه دارم  گاهــی می‌بینــم  در آمریــکا هنــوز هــم 

کــه ماجرایــی  آمریکایــی‌ام می‌پرنــد وســط خودافشــایی‌های مــن. مثــاً یــک بــار 

کــردم )داشــتم می‌گفتــم  یــاد، تعریــف  پیچیــده دربــارۀ هیجاناتــم را، بــا جزئیــات ز

ــی  ــردم، ول ک ــه نیســتم احســاس طردشــدن  ــۀ صبحان ــدم جــزء برنام ــی فهمی وقت

کــرده بودنــد مــرا در برنامــه جــای دهنــد و اشــتباه  بعــداً فهمیــدم دیگــران ســعی 

گفــت »ممنــون  کنایه‌آمیــزی  کرینــگ، به‌طــور  ــوده اســت(، دوســتم، آن  از مــن ب

بابــت به‌اشتراک‌گذاشــتن ایــن مطلــب«. او بــه ســبک هلنــدی بــه مــن لطــف 

کــرد: بــه مــن فهمانــد خودافشــایی‌ام نامناســب بــوده اســت و بــه ایــن شــکل بــه 

کــرد. کمــک  جامعه‌پذیــری مــن 

هیجاناتِ هر کس به فرهنگ او وابسته است

هیجانـات  بـا  هیجاناتـم  فهمیـدم  بـار  نخسـتین  بـرای  آمـدم،  آمریـکا  بـه  وقتـی 

که نخسـتین  کسـانی کـه فرهنـگ دیگـری دارنـد فـرق دارد. عجیـب هـم نبود، چرا

کـه  پـا زندگـی می‌کـردم -ولـی نکتـۀ مهـم ایـن بـود  کـه خـارج از قـارۀ ارو بـاری بـود 

تمام شـش سـال گذشـته را به تحقیق دربارۀ تفاوت‌های فرهنگی در هیجانات 

پرداختـه بـودم.

تخصـص علمـی مـن بررسـی نقـش فرهنـگ در هیجـان بـود، امـا نفهمیـده 

بـودم کـه هیجانـات خـودم وابسـته بـه فرهنـگ اسـت. ایـن نشـان می‌دهـد چقـدر 
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کـه هیجاناتمـان را طبیعـی و همگانـی ندانیـم. حتـی بـرای مـن،  دشـوار اسـت 

کـه روان‌شناسـی فرهنگـی هسـتم و بـرای امـرار معـاش درمـورد فرهنـگ تحقیـق 

می‌کنـم، غیرممکـن بـود کـه هیجانات خـودم را محصول فرهنگ بدانم، تا اینکه 

کـردم. کـه بـه آمریـکا مهاجـرت  بخشـی از فرهنگـی دیگـر شـدم، یعنـی زمانـی 

کـی بـه یـاد می‌آورنـد  بسـیاری از قوم‌نـگاران هـم مثـل مـن »خاطـرات دردنا

بـا  کـه  کسـانی  یـا پیش‌فرض‌هـای هیجانـیِ«  تعهـدات  ناتوانی‌‌شـان در درک  از 

قوم‌نـگاری  در  بریگـز1،  جیـن  فقیـد،  انسان‌شـناس  می‌کردنـد.7  زندگـی  آن‌هـا 

2، شـرح می‌دهـد تنهـا پـس از طردشـدن بـود 
مشـهورش، هرگـز خشـمگین نشـو 8

کاماًل بفهمـد چقـدر هیجاناتـش نامناسـب و متفـاوت بـا از دیـدگاه  کـه توانسـت 

اوتکـو اینوئیت‌هـا3 بـوده اسـت، کسـانی کـه در قلمـروِ شـمال غربی کانـادا زندگی 

می‌کردنـد. آن موقـع بـود کـه فهمیـد هیجاناتـش وابسـته بـه فرهنـگ خـودش بـوده 

و بـا روابـط اجتماعـی اوتکوهـا تناسـبی نداشـته اسـت.

اوتکـو اینوئیت‌هـا بردبـاری و سـخاوت را ارزش و خشـم را خطرنـاک تلقـی 

که به‌سادگی  می‌کردند. پدرخواندۀ اینوئیتِ او می‌گفت »شیطان ... آدم‌هایی را 

خشـمگین می‌شـوند برمی‌گیـرد و آن‌هـا را در جایـی سـوزان می‌گـذارد ... مـا در 

بـود.  غیراخلاقـی  و  توهین‌آمیـز  نمی‌شـویم«. خشمگین‌شـدن  اینجـا خشـمگین 

برای بریگز سـخت بود که دلخوری‌های روزمره‌اش را سـرکوب کند. او می‌نویسـد 

یـاد ارزش تلقـی می‌شـود و اوتکوهـا هـم تـا حـد  کنتـرل ز »مـن می‌دانسـتم داشـتن 

یـاد آن‌هـا  یـادی موفـق بـه انجـام آن بودنـد. مـن، مخفیانـه و بـا ناراحتـی، کنتـرل ز ز

کـوره درمی‌رفتـم.  کامی‌هـای جزئـی از  کـه در برابـر نا را مقایسـه می‌کـردم بـا خـودم 

کـرده  کـه فرهنگـم تعییـن  کاماًل در حـد و انـدازه‌ای بـود  عکس‌العمل‌هـای مـن 

کـرد خـود را  بـود، ولـی در بافـت اوتکوهـا بی‌ضـرر تلقـی نمی‌شـد«. بریگـز سـعی 

در میـان آن‌هـا جـای دهـد ولـی بی‌فایـده بـود: »کنتـرل هیجانـی اوتکوهـا بسـیار 

1. Jean Briggs
2. Never in Anger
3. Utku Inuit
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کـه مـن در تربیـت خـودم بـه آن عـادت داشـتم ... پـس  بیـش از آن چیـزی بـود 

از سـاعت‌ها یـا حتـی روزهـا آرامـش، وقتـی داشـتم بـه خـودم بابـت رسـیدن بـه 

حـدی مطلـوب از بردبـاری تبریـک می‌گفتم، فوریت یا شـدت احساسـات دسـتم 

گروهـی از کاپلوناهـا 1 )مـردان  کـه  را رو می‌کـرد«. ضربـۀ آخـر زمانـی بـه او وارد شـد 

کـه بـه قلمـروِ اینوئیت‌هـا سـر می‌زدنـد( یکـی از دو قایـق اوتکوهـا را  سفیدپوسـتی 

شکسـتند و خواسـتند تنهـا قایـق باقی‌مانـده را قـرض بگیرنـد. بریگـز واقعـه را در 

کـوره دررفتـم. بـدون لبخنـد و بـا لحنـی سـرد  کتابـش این‌گونـه شـرح می‌دهـد: »از 

گر کانوی  بـه رهبـر کاپلوناهـا چیزهایـی گفتـم کـه به نظرم باید می‌دانسـت: اینکـه ا

گر قایق دوم  یـم؛ اینکه ا دوم را قـرض بگیرنـد مـا دیگـر قایقـی برای ماهی‌گیری ندار

هـم آسـیب ببینـد در موقعیـت بسـیار دشـواری قـرار می‌گیریـم ...«. شـکوائیه‌‌اش 

کـه صاحـب  گفتـن ایـن حـرف بـه پایـان بـرد  طولانی‌تـر از ایـن بـود، ولـی آن را بـا 

قایـق نمی‌خواهـد آن را قـرض بدهـد. اینوئیـتِ صاحـب قایـق هـم به نظـر ناراضی 

می‌آمـد، ولـی وقتـی بریگـز از او خواسـت حرفـش را تأییـد کنـد، بـا صدایـی که »به 

طـرزی غیرعـادی« بلنـد بـود پاسـخ داد »بگـذار ایـن مـرد بـه خواسـته‌اش برسـد!«. 

ایـن واقعـه پیامدهـای سـنگینی بـه همـراه داشـت و باعـث شـد بریگـز، در سـال 

دوم سـفر علمی‌اش، به مدت سـه ماه طرد شـود. با اینکه تا چند روز کسـی وارد 

کـه طـرد شـده اسـت، تـا اینکـه نامـه‌ای  چـادر بریگـز نشـد، او هنـوز متوجـه نبـود 

کـه یکـی از میزبانانـش بـه رابطشـان در سـرزمین اصلـی نوشـته بـود: جیـن  را دیـد 

»دروغ‌گوسـت. او به کاپلوناها دروغ گفت. او خیلی آسـان خشـمگین می‌شـود. او 

نبایـد درمـورد اسـکیموها تحقیـق کنـد. او خیلـی آزارنـده اسـت، زیـرا اخـم می‌کند 

و آدم هـم دلـش می‌خواهـد بـه او اخـم کنـد. چـون خیلـی آزارنـده اسـت، ما بیشـتر 

و بیشـتر دلمـان می‌خواهـد از اینجـا بـرود«. بریگـز، در ابتـدا متوجـه تغییـر رفتـار 

کتابـش از زندگـی او بـا اوتکوهـا  کـه  میزبانانـش نشـده بـود، ولـی تصویـر دقیقـی 

ارائـه می‌دهـد مهـر تأییـدی اسـت بـر ایـن حـرف که »فهـم دنیای هیجانـی دیگران 

کِ اکتشـاف خـود هـم بـه شـمار مـی‌رود«.9 اغلـب فراینـد دردنـا

1. Kaplunas
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بـا اینکـه هیچ‌وقـت طـرد نشـده‌ام، تجربیاتـی از ناسـازگاری هیجانـی  مـن، 

کـرده تـا بدانـم هیجاناتـم پیش‌فـرض همـگان، یـا منطقـی و  کمکـم  کـه  داشـته‌ام 

اصیل‌تـر از هیجاناتـی کـه در دیگـر فرهنگ‌ها می‌بینم نیسـتند. رها‌کـردن این فرض 

کـه هیجانـات مـن پیش‌فـرض جهانـی اسـت نخسـتین گام بـرای درک بهتـر تفاوت 

هیجانـات دیگـران بـوده اسـت. ایـن کمـک می‌کنـد ذهـن بازتـری داشـته باشـم.

سفر علمی من

اواخـر  در  هیجانـات  در  فرهنگـی  تفاوت‌هـای  فهـم  بـرای  مـن  جسـت‌وجوی 

دهـۀ 1980 شـروع شـد. آن زمـان، دانشـجوی تحصیالت تکمیلـی در دانشـگاه 

آمسـتردام هلنـد بـود و اسـتاد راهنمایـم، نیکـو اچ. فریـدا، روان‌شـناس سرشـناس 

جهانـی در زمینـۀ هیجـان بـود. آن روزهـا سـؤالمان ایـن بـود: آیـا، در فرهنگ‌هـای 

مختلـف، تفاوتـی بیـن هیجانـات وجـود دارد؟

مجموعـۀ  پیدا‌کـردن  بـه  معطـوف  روان‌شناسـی  تحقیقـات  زمـان،  آن  در 

کـه ایـن هیجانـات نتیجـۀ  کوچکـی از هیجانـات »فطـری« بـود.10 بـاور ایـن بـود 

کان مـا را افزایـش می‌دادنـد و چه‌بسـا  کـه شـانس بقـای نیـا تکامـل هسـتند، چرا

کـه بـه آدم‌هـا  الان هـم مفیـد باشـند. علـت تکامـل خشـم شـاید ایـن بـوده باشـد 

کمـک  کان مـا  کننـد؛ تـرس بـه نیـا کمـک می‌کنـد از خـود در برابـر رقیبـان دفـاع 

کمـک می‌کنـد از خطـر بگریزیـم؛ شـادی بـه   بـه مـا 
ً
می‌کـرده و الان هـم احتمـالا

کمـک می‌کـرده به‌دنبـال آنچـه بـه نظـر می‌رسـد برایمـان خـوب اسـت -منبـع  مـا 

ترتیـب،  ایـن  بـه  شـویم.  نزدیـک  آن  بـه  یـا  بمانیـم  آن  همـراه  بگردیـم،  شـادی- 

بـود. پـی هیجانـاتِ جهان‌شـمول  در  روان‌شناسـی 

کـرد  جلـب  خـود  بـه  را  توجـه  بیشـترین  زمینـه  ایـن  در  کـه  تحقیقاتـی 

کمـن1 و والاس فریـزن2 ایـن  کـه روی چهـره انجـام شـده بـود. پـل اِ آن‌هایـی بـود 

1. Paul Ekman	
2. Wallace Friesen
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منتشـر   ،1975 سـال  در  چهـره1،  از  نقـاب  برداشـتن  کتـاب  در  را  تحقیقـات 

تعجـب،  انزجـار،  تـرس،  خشـم،  هیجـانِ  شـش  شـدند  مدعـی  آن‌هـا  کردنـد. 

کمـن و  شـادی و غـم را می‌تـوان از روی چهـره تشـخیص داد )تصویـر 1-1(.11 اِ

فریـزن به‌دنبـال پاسـخ ایـن پرسـش بودنـد کـه »وقتـی آدم‌هـا به چهرۀ کسـی نگاه 

می‌کننـد و حـدس می‌زننـد ترسـیده اسـت، آیـا حدسشـان درسـت اسـت؟«12 و 

کـه آدم‌هـا به‌طـور میانگیـن نظـر درسـتی دربـارۀ هیجانـات  پاسخشـان ایـن بـود 

بـه نظـر  دارنـد: آن‌هـا می‌تواننـد هیجانـات را از چهـرۀ دیگـران بخواننـد. البتـه 

آن‌هـا چهـره صرفـاً نشـانه‌ای از هیجـان بـود، نـه خـود آن. 

)LLC ،تصویر 1-1 حالات هیجانی اِکمن )برگرفته از گروه پل اِکمن

کمـن و فریـزن، بـه منظـور اثبـات اینکـه هیجانـات به‌طـور زیسـتی در مـا  اِ

نهادینـه شـده‌اند نـه بـر اسـاس آموزه‌هـای فرهنگی، گسـترۀ تحقیقاتشـان را بیشـتر 

کمـن و فریـزن  کـه بعضی‌هایشـان از فرهنـگ خـود اِ کردنـد تـا سـایر فرهنگ‌هـا را، 

1. Unmasking the Face


